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  بهشت است و پستان در او جوی شير                 کنار و بر مادر دلپذير

  ولد،ميوه ی نازنين در برش              درختی است بالای جان پرورش 

  پس ار بنگری شير خون دل است        نه رگهای پستان درون دل است 

  سرشته در او مهر خونخوار خويش     به خونش فرو برده دندان چو نيش 

  سعدی

   

قبل از زايش،آدم در رحم مادر .بديهی است هر انسانی به دنيا می آيد و اين زايش از مادر می آغازد

اح نيافته ای است که در اصل بر اساس يک تصادف و تقدير سلولهای لق -١-است و قبل از آن نيمچه

از ميان ميليونها نيمچه سلول ديگر به هم می آميزند و موجود زنده ای را تشکيل می دهند که بعدها 

قرار است زندگی کند و در جهان بودن ها به کنش گری بپردازد و در مجموعه شرايط و عوامل 

م های ديگر در طول هزاران سال با منش و رويکرد و انديشه ی محيطی و اجتماعی که قبل از او آد

همه چيز . خود فراهم آورده اند بايد راه بپويد و آخر تقديرش را بجويد که همانا نيستی و عدم است

پس از تولد با فکر کردن آغاز می شود،فکر کردن خصيصه ی انسان است که بر اثر تکامل مغز 

داشت “ قديم“ و فکر بودن را“ قديم”است و خدا “ حادث”ته انسان خود الب.پيچيده ی او حادث می شود

قديم کامل .و حدوث بشر از همان اول زاييده ی فکر خلقت از سوی ذات قديم يعنی پروردگار است

بوده است و فکرش از کمال است و حادث نتيجه ی فکر خلقت است و بايد کمال يابد زيرا حادث 

  .و جدا نيستنتيجه نور قديم است و از ا

انسان را شبيه خود بسازيم تا بر حيوانات زمين و ماهيان دريا و پرندگان آسمان :پس او فرمود

او انسان را زن و مرد خلق کرد و ايشان را  .پس خدا انسان را شبيه خود آفريد. فرمانروايی کند

اه خدا به آنچه آنگ.…بر آن تسلط يابيد زمين را پر سازيد، بارور و زياد شويد،: برکت داد فرمود

) عهد عتيق-٣١تا  ٢٦آيات /سفر پيدايش( آفرينش را از هر لحاظ عالی ديد آفريده بود نظر کرد و کار

  .“و خلقناکم من ذکر و انثی“و خدا در قرآن کريم می فرمايد“ و خدا انسان را از يک زن و مرد آفريد

  



 ٩٠تقريباً .هفته می باشد ٤٠ مدت حاملگی از زمان آخرين قاعدگی تا تولد بچه در حالت طبيعی 

هفته متولد می  ٤٠روز قبل يا بعد از فاصله ی  ١٠درصد همه ی بچه ها در ظرف 

  )تبريز/١٣٧٤انتشارات پرستو،پاييز /نوشته آرتور گايتون ٥١٢صفحه /فيزيولوژی گايتون.(شوند

   -٣-سلولی اوليه تبديل به يک توده ی) کردی -منا׽دان( -٢-پس از لقاح گامت های نر و ماده در رحم 

می ) کردی-׽ه کۆرپه(به نام  -٤-يا جنين اوليه و بعداً به جنين تکامل يافته ای) کردی -ئاولمه( به نام

شود که از طريق يک ارگان يا جسم پرخون که از بافت پيوندی شبيه به شش يا جگر تشکيل شده 

ين نيز می باشد را بر عهده ارتباط خونی که بالطبع راه رساندن اکسيژن و موادغذايی به بدن جن

  .ناميده می شود) کردی - لف( -5-اين جسم جفت.دارد

به جنين متصل است و از سويی به ديواره ی رحم مادر ) کردی -ناوک( -٦-جفت از طريق بند ناف

يعنی به عبارتی جنين در داخل رحم مادرش بدون وجود مادر دارای زندگی نيست،اما بدون پدر می 

و اين لفظی نيست که در آن معنای منطقی پدر دخيل نباشد و قطعاً !نی اش ادامه دهدتواند به حيات جني

با بودن يک پدر يک بچه در بطن مادر پرورش می يابد و اجمالاً بدون وارد شدن به عمق مسائل 

مکانيسم تولد : علمی و فلسفی طفل و هويت آن به چگونگی تولد يک نوزاد در شهر سقز می پردازيم

ضات شديد رحمی مادر که منجر به بيرون راندن او از رحم به طرف مهبل و سپس اخراج او با انقبا

يک مجموعه عوامل فيزيولوژيکی عصبی و هورمونی در اين امر دخيل .از بدن مادر همراه است

هستند و با ولادت طفل ارتباط تنفسی او از طريق جفت با مادر قطع می شود و حيات او با اولين دم 

به زمان وضع حملش نزديک می شد ) کردی -دووگيان(هنگامی که زن زائو . م آغاز می شودو بازد

از سوی نزديکانش يک زن را که دم دست ترين بود صدا می زدند تا به نزد ) کردی -ژان گرتن(

  ).کردی-رمامان به( زائو بيايد

د وظيفه داشت و وجودش که دارای بار معنوی و روحی مثبتی برای زائو به حساب می آم بهرمامان

حدودی جسمی زن در حال وضع  برای آرام کردن شرايط به يکباره به هم ريخته وضع روحی و تا

حمل در حاليکه احتمالاً در زمينه ی زايمان و کار قابله چيزی نمی دانست تا زمان رسيدن قابله يا 

فته تلقی می دوره ماموريتش خاتمه يا)کردی - مامان( ماما ماموريت داشت و به محض رسيدن ماما

اين زن تنها می توانست زن در حال وضع حمل را بخواباند يا ماساژ دهد،اما وقتی ماما می رسيد .شد

پس از معاينه ماما اعلام می کرد چه زمانی احتمالاً طفل به دنيا خواهد آمد و . وضع عوض می شد

که او هم بلافاصله در نقش سفارش و دستوراتی ارائه می کرد ) رمامان به( به همان زن امدادگر اوليه

  .دستيار ماما انجام وظيفه می کرد



  

در گذشته های نه چندان دور مردمان اين خطه بر اين باور بودند که زنی که در حال زايمان است 

خداوند برای او دعا می  سویست و فرشته های گسيل شده از موجودی پاک و معصوم و مقدس ا

سرزا رفتن زائو است زيرا با اين حالت زن زائو از گناهان گذشته کنند و دعای آنها مبنی بر مرگ و 

  .پاک و مبری شده و اگر شانس داشته باشد و بميرد روح او مثل روح ملائکه به بهشت می رود

اما عده ای ديگر از فرشتگان حاضر در صحنه زايمان بالعکس دعا می کنند خانم زائو زنده بماند و 

اساس بود که برخی به محض شنيدن دريافت خبر ولادت قريب الوقوع  طفلش را بزرگ کند و بر اين

زيرا زن زائو در اين برزخ  ندردخانه رفته و طلب دعای خير می کبا عجله به آن  طفلی در خانه ای،

بين مرگ و زندگی که با عذاب شديد جسمی و خطر مرگ روبرو است مستجاب الدعوه است و 

  . هايش را در حق ديگران می پذيردخداوند نظر لطف به او دارد و دعا

به دستور او تشتی مسين يا رويين .ماما يک زن خبره و باتجربه بود او کارش را خوب می دانست

 را بطور واژگون در آن قرار می دادند،) کردی –تيانه ( می آوردند و يک قابلمه ی نسبتاً بزرگ

وقت درد به سراغ او می آمد دستش  رمامان جلوی او چمباتمه می زد و هر به زائو بر آن می نشست،

  .رمامان حلقه می زد را دور گردن به

اضافه می کنم اين خانم از نزديکان زائو مانند خواهر و مادرش می باشند و هيچ وقت مادر شوهر يا 

رمامان عروسشان شوند و اين کار را در شان خود نمی  خواهر شوهر به خودشان اجازه نمی دادند به

  .مند نبودند و اصولاً توقعی هم نداشتندهو خانواده اش هم از اين بابت گله زائو البت. دانستند

ماما هم در پشت سرش می نشست تا برای  ،بعد از جلوس زائو بر قابلمه ی وارونه در تشت

جلوگيری از هرگونه رويدادی ناظر بر زائو باشد چون احتمال از حال رفتن و افتادن زائو در ميان 

اينها وظيفه داشت فضا را آرام و مطمئن سازد تا زائو به راحتی طفلش را به دنيا  بود و با تمام

  ).کردی - وه لص بوونه( وقتی بچه به دنيا می آمد می گفتند زائو فارغ شد.بياورد

کراسی (و او را می شست و پيراهن کيسه ای بلندی ) کردی-ناوک بڕين( ماما ناف بچه را می بريد 

و کله ی بچه ) کردی-کردن تکه لۆ مه( تنش می کرد و قنداق پيچش می کرد را بر) کردی - بڕ که کوله

می پوشاند و مثل روسری گره می زد و به چشمان نوزاد ) کردی -سرکه يی( را با يک پارچه نرم

که ماما بر انگشت سبابه اش ) کردی -نهورده ق( قند نرمسپس با پودر.می کشيد) کردی -کله( سورمه

 سپس دادندمی يعنی به او خوردن را ياد ) کردی -گۆچ کردن( ن می کردمی زد و کام طفل را شيري



دنبال زنانی در همان دور و بر و همسايگی زائو می فرستادند که بيايند و بچه را شير دهند و البته 

  .طفل به حساب می آمدند) کردی -ن دايه (آنها مادر يا مادران رضاعی 

از آنها را بر روی دو تکه ديگر که بر پايين قنداق عبارت بود از سه تکه پارچه سه گوشه که يکی  

تنه ی طفل پيچانده بودند قرار می دادند بدين روش که طفل نوزاده را در پارچه ی مثلثی می 

خواباندند و نوک مثلث پارچه را به دخل لنگ بچه بر می گرداندند و دو گوشه ی ديگر پارچه را به 

که يک باند يک تا يک متر و چارک ) کردی -پضچ ۆتکهل مه( دور کمرش می بستند و سپس با قنداق پيچ

  .بود و بر روی کمر طفل می بستند قنداق را محکم می کردند

يعنی مايع تراوش شده ی اوليه از پستان زائو را به نوزاد ) کردی -ک ژه(در بسياری موارد آغوز 

ی مادر را آنقدر می نمی دادند زيرا آغوز رنگ و روی بچه را زرد می کرد و به همين دليل سينه ها

تا به شير سفيد برسد و بعد از سير کردن نوزاد از شير مادر او را در ) کردی -دادۆشين( دوشيدند

می خواباندند و يک عدد پياز يا سير را که يک سيخ از آن رد می ) کردی -  قرتا׽ه( يک سبد کوچک

اقوی کوچک را روی سينه ی کردند در کنار سبد قرار می دادند تا بچه از ترس ايمن باشد و يا يک چ

که يک جن يا بختک نوزادکش است بترسد و به نوزاد ) کردی - وه شه( نوزاد قرار می دادند تا شبه

  .نزديک نشود

  

ماما توصيه می کرد لباس های پدرخانواده را از اتاقی که در آن طفل خوابيده است بيرون ببرند تا 

  .سيار ريزی هستند دچار نشودکه جوش های ب)کردی - رکانه خه(بچه به نوعی اگزما

احتمالاً به علت اينکه امکانات گرمادهی در آن دوره کم بوده و برودت هوا در پاييز و زمستانهای 

پدر را بر روی طفل بی نوا انداخته اند تا ) کردی -که وا( و يلک) کردی - چۆخه(سقز شديد بوده کت 

ا آن حجم از پنبه به درد گرم کردن بچه بچه سردش نشود البته لحاف های پشمی و سنگين آن دوره ب

  .نمی خورده و بيم خفه شدنش می رفته است

( يا تبخال) کردی - بۆقژه( ماما سفارش اکيد می کرد لب و لوچه ی نوزاد را نبوسند تا بچه به برفک 

  .دچار نشود) کردی -׽زريان هه

ن تکه گوشت بی جان را تا نوزاد را سر و سامان می دادند جفت هم از رحم زائو خارج می شد و اي

که اکنون اعتباری ندارد و زمانی سرچشمه حياتبخش جنين بود در يک کهنه پارچه ای قرار می دادند 

آنرا خوب می پوشاندند و يک خانم آنرا به يک مکان می برد و چال می کرد و رويش را با خاک می 



خانگی مانند سگ و گربه يا  چون اعتقاد داشتند جفت نبايد روی زمين بماند و حيوانات پوشاند،

می گفتند جفتی که دير چال شود يا گم شود نوزادش می  .موجودات نامرئی مثل اجنه آنرا نبينند

  … ميرد

می دادند که بخورد و جان بگيرد و ) کردی-قۆيماخ(زائو را هم تميز می کردند و به او کاچی يا قيماق

  .د به او می نوشاندندبعد چای را که در آن نبات و قرص نعناع ريخته بودن

  .اگر زائو در شکم خود احساس درد و دلپيچه داشت به او معجون رازيانه و خاک قند می خوراندند

زائو را به محل خواب و استراحت يعنی رختخواب می بردند و لچک يا روسری سرخ رنگ سرش  

گناه پاک شده و مثل  می گفتند زائو به خاطر تحمل عذاب زايمان و به دنيا آوردن بچه از .می کردند

  .ملک و فرشته شده و اين رنگ قرمز نشانه ی فرشته بودن اوست

لازم است بگوييم که در مدتی که زائو در حال زايمان بود به طور حتم زن يا زنانی بر گرد او بوده  

ايد اند و به همين دليل اين زنان مجبور به مراعات قاعده و اصولی بودند از جمله آن زن و يا زنان ب

هر شب نزد زن زائو و نوزادش برود و با آنها شب را به روز برساند تا چله ی آن  شب، ١٣به مدت 

يعنی بچه های آن دو در آينده اگر ) کردی -وتنکه لهيهکچله ( دو زن در آينده به هم برخورد نکند

زائو دفع می  شب در خانه ی ١٣پس اين نحوست و شومی را بايد با آن اقامت  بدنيا بيايند می ميرند،

  ).کردی-نان لص ناو( او را نامی به يک نام می کردند در شب هفت تولد بچه،. کردند

تمامی اقوام و آشنايان را به خانه دعوت می کردند و پس از صرف شام آيين نام گذاری نوزاد 

ند شناخته می شد و در آن دوره اسامی اکثراً عربی بود برگزار می شد و بچه از اين پس با اين نام،

زيرا اسامی عربی نام اصحاب و مقدسين اسلامی بودند و دفعتاً اسامی پهلوانان اساطيری کرد مانند 

رستم و زورا و در مواردی کمتر نامهايی که بر گرفته از صفات يا کلمات مرکب کردی همراه با 

جان يعنی شای  مانند ماکو׽ص يعنی ماه گل،.فارسی يا عربی با تلفظ کردی آن بر طفل نهاده می شد

  . …و ) ماه تابان(وانهمات قمرناز، شاه جهان،

گهواره از . می خواباندند) کردی -لانک/ بضشکه(بعد از نامگذاری طفل را برای اولين بار در گهواره 

چوب ساخته می شد و شکل آن در تمامی مناطق ايران کمابيش يکسان بود و اجزاء داخل آن هم 

 وسط آن سوراخ بود و لگن را از آن رد می کردند، همينطور که عبارت بوده است از تشک که

لگن از کاشی ساخته می شد و قلم که يک چوب تراشيده شده به شکل يک پيپ بزرگ  لحاف، بالش،

بود و داخل آن را مجوف و توخالی درست می کردند و مخصوص پسران بود و سر آنرا بر آلت 



اين قلم حالت يک ناودان .لگن هدايت شود آن به ته  رجوليت طفل می گذاشتند تا ادرارش بوسيله ی

از ديگر ملزومات گهواره يک جفت دستمال .را داشت و ادرار جهنده ی طفل ذکور را کنترل می کرد

) کردی -کهکشت /شريت( که از لبه ی پايينی درازای گهواره با يک بند) کردی -ده سرازه( بزرگ

ی آنرا بر دسته ی گهواره محکم می محکم می شد و بر روی سينه ی طفل نصب می شد و دنباله 

بقيه چيزها هم ابزار زينتی و  کردند تا دست و پاهای نوزاد راست و راسخ در گهواره قرار بگيرد،

يک تکه فلز به نام  آيه الکرسی، مهره شبه، آرايش دهنده بودند مانند انواع مهره و دانه های رنگی،

و بدين نهج طفل از يک تا دو سال در ) کردی- که کوژه(خرمهره سبز ،)کردی - پنه که(خرمهره محمدی،

  . گهواره آرام می گرفت زيرا به آن خو می گرفت

  

  رويدادهای غيرمنتظره و چگونگی روبروشدن با آنها در زايمان

  

در بعضی مواقع پروسه ی زايمان با دشواری هايی مواجه می شد مانند معکوس قرار گرفتن جنين  

که متاسفانه باعث مرگ ) کردی-نياتیم ق که(ی جسمانی زائويا ضعف قوا) کردی-سوارهاتن( در رحم

  .مادر يا طفل می شد يا بچه بعلت پيچش ناف بر دور گردن و يا نرسيدن اکسيژن به او خفه می شد

زائو را کول می  شوهر زائو به دستور ماما، اگر بچه اصطلاحاً سوار بود يعنی از پاهايش می آمد،

با تکانهای نسبتاً شديد که به باسن،کمر و پشت  ،ند بازی آفتاب مهتابکرد و با حالت پشت به پشت مان

  . و شانه های خود می داد زائو را تکان می داد بلکه بچه در شکم مادر بچرخد و يا آسانتر به دنيا بيايد

بعضی وقتها به علت کنجکاوی يک دختر بچه ی خردسال وارد اتاق زائو می شد و اين بد و بدشگون 

ماما با قيچی که در ابزارکارش وجود داشت دامن پيراهن دختر بچه را تا بالای پيراهن می فوراً  بود،

و با خودت تنگی و سختی می  باکرە هستیيعنی تو  ! نگه رت ته لاچۆ به :بريد و به او نهيب می زد

  . و دختر را از اتاق بيرون می کردند… !آوری

دور تخم مرغ بر جنين آدمی احاطه دارد و در  هنگامی که پرده ی آمونيوتی که مانند پوسته ی نازک

داخل آن يک مايع لزج قرار دارد و جنين را از ضربات وارده احتمالی محافظت می کند بر اثر 

ماما ، )کردی -راوتۆقين سه( انقباضات رحمی شديد پاره می شود و مايع آمونيوتی خارج می شود

زيرا اين علامت تولد قريب الوقوع طفل خوشحال می شد و می گفت بچه به زودی به دنيا می آمد 

اگر بچه دختر بود ماما گوش او را سوراخ می کرد و يک نخ قرمز رنگ را از سوراخ گوش رد .بود



می کرد و سپس  ختنهو بعد از آن با يک تيغ مخصوص او را ) کردی -׽کضشان ههتض زوو ده( می کرد

  . ش می کردندبا همان روش که پسر بچه ها را می پوشاندند لباس بر تن

  

  :ضروری بود) کردی -  کۆرپه( و نوزاد) کردی-يسانەز(ت ذيل در امور مربوط به زائو رعايت نکا

زائويی که به تازگی وضع حمل کرده بود حق نداشت به عيادت زائوی ديگری برود که تازه وضع  

بود که  حمل کرده زيرا چله های آن دو به هم برخورد می کرد،اگر برای رفتن اصراری بود،لازم

  . سنجاق هايشان را با هم عوض کنند

  . زنی که پسر به دنيا می آورد نزد شوهرش محبوبتر می شد

وان متشکل از نقل  گوضزه.پخش می کردند) کردی-وان گوضزه( به مناسبت ولادت پسر نقل و شيرينی

  .رنگ بود ٧هايی با 

ها زنها مشغله و کار زيادی داشتند  بچه را اصولاً زياد در آغوش نمی گرفتند به دليل اينکه در قديم 

و خيلی نمی توانستند بچه هايشان را بغل کنند يا به آنها رسيدگی کنند و به همين دليل طفل بيچاره بر 

برای ) کردی-ناوک دڕان(اثر گريه زياد و فشار ناشی از اين گريستن های طولانی نافش پاره می شد

که مقداری قير سياه به آن ) کردی - قۆشه(ه بی رواج علاج پاره شدن ناف نوزاد از يک سکه ی سيا

زده بودند استفاده می کردند يعنی آن را در يک باند نواری شکل قرار می دادند و بر ناف بچه می 

  .بعد از دو هفته آنرا بر می داشتند.بستند

دوام دچار می شد،اگر اين حالت در طفل ) کردی -پيران(اگر بچه زياد گريه می کرد به نوعی غش 

که برگرفته از نام “ ابودوجانه“می يافت پيش يک دعانويس می رفتند و يک دعای مخصوص به نام

  .بود برايش می نوشتند که يک طومار به درازای قامت طفل بود) ص(يکی از اصحاب پيامبر اسلام

د و با اين دعا را لوله کرده و در يک قالب مسی يا برنجی مجوف قرار می دادند که به شکل لوله بو

  .يک بند يا قيطان بر گردن طفل می آويختند

برای خلاصی از تب و لرز بچه را نزديک سيد يا صوفی می بردند که او هم يک دعا برايش می  

  .نوشت و يا يک تکه پارچه ی سبز بنام شال به دور مچ طفل می بست

شد به او قرص دچار می ) کردی -ساردی کردن( طفل به دل درد اگر به علت سردمزاجی شيرمادر، 

نعنا می خوراندند و اگر افاقه نمی کرد او را اماله می کردند که عبارت بود از يک قطعه صابون 



) کردی -׽گرتن ׽ک پص هه پووشه(بود و اصطلاحاً به آن ) کردی -شاف( مراغه که به شکل يک شياف

  .می گفتند

ن دل پيچه و سردی کردن اماله از مجموع چند عمل ديگر تشکيل شده بود يعنی برای از بين برد 

و کولون يعنی روده ) کردی-کۆم( اين شياف را به کار می بردند تا با حرکت و تحريک رکتوم بچه،

  .به کار بيفتد) کردی -هه ناو(ی بزرگ طفل دستگاه گوارش 

بعضی وقتها به علت تحريک بيش از اندازه صابون در بدن طفل از آن استفاده نمی کردند و اماله  

  . به کار می گرفتند oralyی به حساب می آمد از اين رو معالجه را از راه دهانی يا عمل خطرناک

خيارچه مه ر ،باميه پيچ،بارهنگ،رازيانه و کره حيوانی را در هاون می کوبيدند و اين معجون    

  .بار به طفل می خوراندند 4-3را ) ماجون کردی(

به طفل می خوراندند محتويات دفعی داخل شکم بچه را  رازيانه و پودر قند را مخلوط کرده و کره،   

  .به بيرون از جسم بيرون می راند

مقداری کره حيوانی را در يک استکان آب جوش حل کرده و سرد می کردند سپس به طفل می     

  .دادند بخورد و اين باعث تحريک دستگاه گوارش می شد

عسرالبول می گويند نوعی بيماری مخصوص  که به عربی به آن) کردی- ׽ه باژه(  -٧-شاش بند 

قدما اعتقاد داشتند بعلت تری و رطوبت داخل شکم مادر اين عارضه بر مثانه ی جنين  .نوزادان است

ظاهر می شود و التهاب و تورم مثانه مانع از خروج ادرار می شود و اين عارضه دردهای شديدی 

اين بيماری به يک نفر که معمولاً خانم ها بودند برای علاج .را در شکم و شرمگاه بچه ايجاد می کرد

اوضاع را آرام و ) کردی -قاندن ته  ׽ه باژه(مراجعه می کردند و او پس از مالش و ماساژ شکم طفل

عادی می ساخت و با شاشيدن بچه اين عارضه تداوی می گشت ولی به مادر طفل دستور داده می شد 

که بدون روغن و با استفاده از کمی آب پخته شده است بر  تا چند روز معين،هر روز دو بار نيمرويی

-خام( يا متقال) کردی -جاو(روی پارچه ای نواری شکل گذاشته شود و جنس پارچه بايد از کرباس

می بود و اين مواد را بر شرمگاه طفل قرار داده و بانداژ می کردند تا صبح روز بعد که آن ) کردی

نيمرو شده ی داخل پارچه بوی نامطبوع متصاعد می شد می  اگر از تخم مرغ .را باز می کردند

  . گفتند که باژه له معالجه نشده

  



می بردند و در ٨او را به زيويه) کردی - قۆخه -  قۆزه( اگر نوزاد دچار سرفه های شديد می گشت

سر و کله ی نوزاد را در آن داخل می ) کردی - قۆزه  کونه(جايی که در آن سوراخی وجود داشت

  . و نگاه می داشتند تا چند لحظه که از هوای داخل آن سوراخ اسنتشاق کندکردند 

که ) کردی -وتنهفريشک ک( اگر نوزاد به تکانها و حرکات غيرعادی و شديد دست و پا دچار می شد

پس او را پيش يک خانم که  .اغلب ناشی از عدم احتياط در لمس دست و پايش توسط بزرگترها بود

 رشته داشت و او هم پوست سر بچه را چند بار با تانی و تحکم می کشيد تادر اين گونه موارد سر

  .فريشک سر جايش برگشت:آن وقت خانم می گفت .آيدصدايی از موضع کشيدن پوست سر بر

هايش به قدر کفايت شير مورد نياز طفل را تامين نمی کرد   اگر مادر نوزاد کم شير بود يعنی سينه 

شير در محله ی سرپچه و در ضلع غربی هبارت آرامگاه پيرمحمود يا پيربه نيت ازدياد شيرش به زي

  .…آن زمان می رفت و در آنجا می گفت به نيت شير) کردی -گ وبه مه کانی حه(چشمه ی محمدبيگ

و اگر زياد بی تابی می کرد صفت ) کردی -گرينۆک(به نوزادی که خيلی گريه می کرد می گفتند

  .به او اطلاق می شد) سوو ڕقه(گيری شديد و نداشتن آرام و قرارو در حالت بهانه ) زۆک گڕه(

  

که در آب “ سريش ماهی”برای رفع التهاب و احتقان و عفونت ريه های نوزاد از يک ماده با نام  

  . جوش حل کرده و سپس سرد نموده و به او می خوراندند استفاده می شد

  . معمول از شيرمادر استفاده می شدبه طور ) کردی- شۆره سکه(در هنگام اسهال بودن طفل 

را روشن کرده ) کردی -چرالامپا(يا چراغ لامپا) کردی-گڕسۆز(برای رفع گوش درد،چراغ گردسوز

و مقداری کم پنبه را بالای شيشه می گرفتند تا گرم شود سپس آنرا بر گوش طفل می نهادند تا درد را 

  .تسکين ببخشد

  . می گفتند) کردی -يار فته حه(را  مادر و نوزاد تا هفت روز پس از زايمان، 

می بردند و چند خانم آنها را ) کردی-ڕۆ مامی ده حه(در روز هفتم نوزاد و مادر را به گرمابه 

بعد از . همراهی می کردند اعتقاد داشتند در گرمابه بايد چله و هفته ی آن دو را به جا بياورند

ر يک رختخواب با لحاف قرمز می برگشتن از گرمابه زن زائوی تازه وضع حمل کرده را د

  .خواباندند



سپس از يک جام فلزی زردرنگ به  بعد از چهل روز طفل را به حمام برده به جهت درکردن چله، 

حاجی ها سوغاتی می آوردند يا پوسته ی تخم مرغ استفاده می شد  ،که از ديار مکه ليلنام جام چهل ک

ته ی تخم مرغ را می دادند تا چهل بار آب يک يعنی به يک کودک خردسال نابالغ اين جام يا پوس

تشت را با آنها پر کرده و دوباره در تشت خالی نمايد سپس آب داخل تشت را بر سر و رو و بدن بچه 

  … می ريختند و در همان حال نيت درکردن چله را بر زبان می آوردند

  پستان بدهن گرفتن آموخت               مرا چو زاد مادر:گويند

  بيدار نشست و خفتن آموخت               گاهواره ی من شبها بر

  بر غنچه ی گل شکفتن آموخت               لبخند نهاد بر لب من

  الفاظ نهاد و گفتن آموخت          يک حرف و دو حرف بر زبانم

  تا شيوه ی راه رفتن آموخت               دستم بگرفت و پابه پا برد

  هست دارمش دوست تا هستم و     پس هستی من زهستی اوست

  ايرج ميرزا 

   

مامايی کاری است بس عظيم و سترگ و انسان دوستانه،فکرش را بکنيد اگر زائو بدون ماما باشد چه 

  بلايی بر سر او و طفلش می آيد؟

يلان رشته مامايی در سقز می طبق اظهارات خانم انتها صالحی که يکی از اولين فارغ التحص 

ای تحصيل کرده غيربومی که در بيمارستان مرکزی اولين مام هجری شمسی، )ميلادی ١٩٧٤(باشد

“ بغدادچی”سقز در آن دوره و در مطب خصوصی خودشان مشغول خدمت به سقزی ها بودند خانم 

در تهران “ مدرسه ی عالی مامايی ری“ هستند و بعد از ايشان مامای تحصيل کرده سقزی که از

  .يی به صورت مدرن و امروزی می کردنددانش آموخته بودن به همشهريان خود ارائه خدمات ماما

البته بعد از انقلاب يک خانم دکتر متخصص رشته مامايی که اهل کشور هندوستان بودند و خانم 

نام داشتند به مدت چند سال خدمات شايانی به سقزيها نمودند و همه کسانی )Dr.Sautiri(“ساوتيری”

که متخصص ) Dr.Raguan(“راگوان”که آن زمان را به ياد دارند با ايشان و شوهرشان دکتر 

 .بيماری های قلب و عروق بودند آشنايی دارند



  .اين زوج پزشک هندی دين بزرگی به گردن شهروندان سقزی دارند

 

حيفم آمد ذکر و يادی از چند بانوی بزرگوار نرود که در سقز در زمانهای گذشته شرف و افتخار  

ام به اين چند بانوی بزرگ و بانوان ديگری که از پس با ادای احتر…. را داشته اند“ مامايی”پيشه ی 

قديم تا به حال به مامايی اشتغال داشته اند و دارند مطلب را خاتمه می دهيم باشد که خداوند تمامی 

  .بندگانش را برای خدمت به انسانيت در کره خاکی به شرافت خلقت و وجود مفتخر نمايد

  

  . اقامت داشته اند)کردی -ر پنته کانی که(لانتری کهی چشمهدر کوچ) خانم غنچه(خونچهخا. ١

که دو خواهر بودند و با مرحوم ) کردی -ريزات په خاو  فی شره ئه خا (ها اشرفی و پريزادخانم . ٢

  !خانم اشرفی با يک دست معلول به مامايی می پرداخت .حاجی حکيم نيلوفری نسبت فاميلی داشتند

های جناب شيخ علی  يدان و صوفیاز مر) کردی -ئايشص موکری(خانم عايشه مکری . ٣ 

  .که مامای خبره ای بوده اند) کردی -  ره غه دۆزه(دوزخدره

 -سهرچاوەی  جيج يزا خه يزا فاتم و سه سه( خانم ها سيده فاطمه و سيده خديجه سرچشمه ای. ٤ 

  .بودند) کردی -رچاوههس( سيده های آبادی که از) کردی

به او ه به نزد زائويی می رفتند تا در ولادت طفل لازم به ذکر است بانو سيده خديجه در هنگامی ک 

  :دعا می کرد  ياری رساند وضو می گرفت و

  ...ر اين آزمون روسفيد بيرون بيايمبه من کمک کن تا د !خدايا 

ی  که  نده به  له  نده به   تی خدرو ئلياس زره يا حه :ورد مخصوصی داشتند تحت اين عنوان  آن دو خواهر

  …ان را از انسان رها سازالياس انسيعنی يا حضرت خضر !تراز

يک بانوی يهودی در محله ی قلعه بودند که نوزادان بسياری را در دوره  )مادر ملک( دايه ملک . ٥ 

  .های گذشته از مادران يهودی و مسلمان بدنيا آورده

مامای مشهور سقزی که تا سالها پس از جنگ بين الملل اول زنده  ،)خاتونمادر(دايه خاتوون. ٦ 

  .ردندايشان در محله قلعه زندگی می ک.بودند



  . در محله قلعه در سالهای جنگ بين الملل دوم ماما بوده است) خانمزنا( نازێ خا. ٧ 

  . ماما بوده است) هپناوق(دختر خانازێ که در قلعه )کافيه خانم( کافيه خا. ٨

مامای مشهور سقز که تا سالهای جنگ ايران و عراق زنده بودند و به  ،)يلی خانمل( يلصهدايه ل . ٩

  . قز بودنداقرار دکتر عبدالله کريمی از بهترين ماماهای س

  

  متعلقات

 ١ .Gametاوول،  

٢.Uterus  

٣.Embryo  

٤.Fetus  

٥.Planecta  

٦ .Umbelical cord  

٧ . Dysuria  

قلعه باستانی بر تپه ی مشرف بر اين آبادی معروف  کيلومتری شرق سقز، ٤٦روستايی در  .٨

) م.تا هفتم ققرن دهم (ميلادی گنجينه ای طلا بازمانده از زمان سلطنت ماناييان  ١٩٤٧در سال .است

  .در اين تپه کشف شد

  

  :با تشکر از 

 و دوست همکلاسی انتها صالحیخانم و  )مادرم(نوبهار طوبی عزيزیخانم و  افتخاری سهيلا خانم

  .قالهدين هادی برای کمک در تدوين مصدرالآقای عبدالخالق خداجو و ی و آقا مادرم

  

  



  .و مولف بلامانع است) سايت شارنيوز(هرگونه نقل و اخذ از مطالب با ذکر منبع 

 


